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 وینهایی تعریف  ، اماعلامه برای محکم و متشابه ملبول آغازینِ تعریفِ
 .ستاشکال ا مورد

 
راسخان  ،ویلتأ ،محکم و متشابه هفتمِ آل عمران، آیة :های کلیدی واژه

 .در علم

 

 مقدمه.  

قرآن کریم است که از دیرباز مورد  علوم و معارفِ بنیادینِ ثِاز مباح محکم و متشابه وضوعِم

 ها دربارة آنها و ملالات بسیارى  پژوهان علوم قرآنى قرار گرفته و رساله ران و دانشمفس توجه

؛  93، 982، 911: 2911زاده،  ؛ هاشم 2، 22، 3/ 2ج :ق22 2معرفت،  .نك) نگاشته شده است

/ 2ج: 2982؛ خرمشاهی، 9/ 8و شمارة  228/ 1شمارة  ،12/ 1شمارة :  291راد،  مهدوی

نظران  صاحب میانمسائل مربوط به آن در  دربارةا این حال، اختلاف چشمگیرى ب .(2222ـ2331

 .نك) است شدهابراز  در حدود بیست رأى گوناگون آن مثلاً در تعریف و بیان ماهیتِ ؛وجود دارد

 ،ابوحیان ؛913/ 2ج: 2332؛ ماوردى، 592/ 2ج :[تابی] ؛ زرقانى،2 ـ  92/ 9ج، [تابی]، طباطبایى
 .(29، 22/ 9ج :22 2

 آیـة هفـتمِ  )آیـة تأویـل    هـای آن  و ویژگـی  از آنجا که منبع اصلی برای شناخت محکم و متشابه

 اخـتلاف در تفسـیر آیـة مزبـور    به  ف آرا در محکم و متشابه نیز بیشتراست، اختلا( نآل عمرا سورة

 لازم اسـت  در این موضوع،بهتر  یرسیدن به تعریفزدیك شدن آرا به یکدیگر و نبرای  ؛گردد برمی

بـا  . دهیمب ـ آنتفسیر درستی از  ،(آیة هفتمِ سورة آل عمرآن) تأویلآیة  در  موارد اختلاف با بررسی

 مـورد ، فسیرِ این آیـه در ت -اللهةرحم - طباطبایىمه کار علامعاصر، هاى  در میان نوشتهبه اینکه  توجه

 .نماید می بررسی آن بایسته ،ستها نگاشته علما و محور بیشترجه تو

 (های اختلافـی آیـة مزبـور    در بخش) قدر آن مفسر گران بررسی آرایِنلد و  به در این پژوهش 

 ،اکنون مواردِ شایستة بحث را به ترتیبی که در آیة هفتم سـورة آل عمـران آمـده اسـت     .پردازیم می

ذِي أَنْزلََ عَلَیكَْ الْكِتَابَ مِنْهُ آیََاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَاابََِاتٌ  هُوَ الَ» .کنیم میبررسی 
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هُ إِلَاا اللَاهُ   وَمَا یعَْلَمُ تَأْویِلَا  فَأَمَا الَذیِنَ فِی قلُُوبَِِمْ زیَْغٌ فَیَتَبِعوُنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ واَبْتِغَاءَ تَأْویِلِهِ

 .(1 :آل عمران) «واَلراَسِخُونَ فِی العِْلْمِ یَقُولُونَ آَمَنَا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِنَا وَمَا یَذَكَرُ إِلَا أُولُو الْأَلْبَاب

 

 اتبّاعِ متشابه. 2

این بخش از آیة  .«...ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله فیتبعون ما تشابه منهفاما الذین فی قلوبَم مرض »

 .متشابهات است از اهل زیغکند و آن اتبّاعِ  بیان میرا  متشابهات یها از ویژگیمورد بحث یکی 

غ اهل زی پیروى و التزامِ باع متشابه چیست؟ آیا مرادد که ملصود از اتّشو  این سؤال مطرح مى  اکنون

 یافتن آیات متشابه است تا از آنى جو و تتبّع آنان براو جست به مفاد متشابهات است یا ملصود

  اهداف سوء خود بهره گیرند، یا معنای سومی دارد؟برای 

 ایـن گرفته و بر مبناى آن، در تعریف متشـابه   پیروىآن را به معناى  -الله رحمة- طباطبایى ةمعلا

 :گونه آورده است

ه محکمـات، از  هفتم آل عمران گویاى آن اسـت کـه اهـل زیـغ پـیش از ارجـاع متشـابهات ب ـ        ةآی 

این مطلب گواه تغایر متشابه و مجمل است؛ زیرا اگر متشابه عین مجمـل  . کنند متشابهات پیروى مى

پیروى آنان از متشـابه   بنابراین،. کردند از آن پیروى نمىبود، اهل زیغ پیش از ارجاع آن به محکم، 

 .( 9ـ  9/99ج :[تابی]، طباطبایى) دلیل بر مغایرت مجمل و متشابه است

یابى به آیات متشابه ع براى دستتتبجو و و یعنى جست ،را به معناى دوم« اتباع متشابه»برخى دیگر 

 «یتبعون ما تشابه منه»ران در تفسیر بسیارى از مفس (.211/ 9ج: [تابی]رشید رضا، ) دانند مى

/ 2ج: 23 2طوسى، . نك) اند آورده «یحتجون به»و  «متشابهیتعلقون بال» مانند هایی تعبار

؛ 82 /9ج: 25 2؛ آلوسى، 998/ 2ج: 21 2؛ زمخشرى، 24/ 2ج: 1415؛ طبرسی، 993

 .(1/ 2ج: [تابی]بیراوى، 

و سپس با  کنیمرا در لغت بررسى « تبع» ةن مطلب، لازم است نخست معناى واژبراى روشن شد

اصل  ،باء و عینتاء، »: ابن فارس گوید. توجه به سیاق آیه، به تبیین معناى آن در آیه بپردازیم

: نویسد ابن منظور مى .(912/ 2ج :  2 2ابن فارس، ) «ی است به معنای در پی چیزی رفتنواحد

: 25 2ابن منظور، ) «چیزی را جست کردن، با دنبال در پی چیزی رفت و یعنی أتبْع و تتبع ،اتبّع»
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بال آن رفت و آن را جست؛ یعنی به دن :ء اتَبعَ الشى» :چنین آمده است المعجم الوسیط در .(21/ 8ج

عمل  یعنی به مفاد آن ،و اتبََع اللرآن و الحدیث یعنی از امام پیروی کرد: اتبََع الامامَ: شودگفته می

 (.82: 21 2جمعى از نویسندگان، ) «یعنی دین خود را از او مطالبه کرد :ینو اتبع فلانا بالدَ کرد

و  ،در پى چیزى رفتن است« باعات»اصل معناى  شود که استفاده مىشده از مجموع اظهارات یاد

به آن و  کردنباع حدیث، عمل دیگرى به کار رفته است؛ مثلاً اتبه مناسبت این معنى، در معانى 

. است ء، جستن و در طلب آن رفتن اتباع امام، اطاعت از گفتار و پیروى از رفتار اوست و اتباع شى

در آیة مورد بحث، مردد بین یکى « اتباع متشابهات»معنای مورد بحث،  ةبا توجه به معناى لغوى واژ

 . جویى متشابهات جستن و پى. 2 ؛روى و التزام به مفاد آیه متشابهپی .2 :استاز دو معناى ذیل 

 معنای پیروى و التزام به مفهوم هب« اع متشابهبات»آیه سازگار نیست؛ زیرا بین  ل با سیاقمعناى او

 وجود ندارد،مناسبتى که هدف اهل زیغ است،  ،ادرست و گمراه ساختن مردمن با تأویلِ ،متشابه ةآی

زیرا جستن و  مناسبت روشنى وجود دارد؛« ابتغاء الفتنة»و « اتبّاع متشابه»ولى بنا بر معناى دوم، بین 

ابتغاء »افزون بر این، . است انگیزى تأویل نادرست و فتنه ةدست یافتن اهل زیغ به متشابهات، ملدم

، معناى «یتبعون»ل در معناى جه، بنا بر احتمال اونتی است؛ در« یتّبعون»براى « مفعول لاجله»، «یلهتأو

غرض فتنه و به هدف تأویل نادرست از آیات متشابه پیروى  اهل زیغ به: گونه خواهد بود  آیه این

شود،  زام واقع مىدر این صورت، تأویل پس از پیروى و الت .شوند مى ها ملتزم کنند و به مفاد آن مى

زیرا تا آیه  پیروى و التزام به مفاد متشابه پیش از تأویلِ آن، معلول نیست؛که ولى بدیهى است 

براى پیروى انتخاب نکنیم، پیروى و التزام به متشابه  متشابه را بر معنایى حمل نکنیم و آن معنى را

 .شود میسر نمى

متشابه  ةمعناى پیروى و التزام به مفاد آیرا به  «بعونیت»توان  نمى مورد بحث ةبنابراین، در آی

جو براى و به معناى جست« اتباع متشابه»ن، معناى دوم است که در آن صورت، انست، بلکه متعید

عراضِ ممکن است سبب اِ .گیرد مرحلة تأویل، پس از آن قرار مى متشابه است و طبعاً یافتنِ

شیخ طوسى و . شده باشدمعناى اول، اشکال یاد وسى، طبرسى و زمخشرى ازرانى مانند شیخ طمفس

باطل خود استدلال [ آرای]بر وسیلة آن  هب: اند چنین نگاشته «یتّبعون ما تشابه منه»طبرسى در تفسیر 
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به متشابه تمسك  «یتعلقون بالمتشابه»زمخشرى آن را به  .( 2 /2ج :1415طبرسی، ) کنندمی

رانِ معاصر، رشید رضا در در میان مفس .(998/ 2ج :21 2زمخشرى، ) تفسیر کرده است ،کنند می

 کنند نه محکم راجویند و قصد میمتشابه را می»یعنی « [ما تشابه]یتبعون »: نویسد مى زمینهاین 

 .(211/ 9ج: [بی تا]، رشید رضا) «روددنبال شیءِ مورد نظر خود می مانند کسی که به
ع وجو و تتب فانِ بیمار دل، متشابهات را جستیعنى منحر»: نویسد جوادى آملى مى  الله تآی 

که تابع آیات متشابه و در پى ایمان آوردن به انگیزى کنند، نه این ها فتنه کنند تا پس از یافتنِ آن مى

 .(923: 2918) «ها باشند آن

 

 متشابه تأویلِ. 3

تفسیر کلامی  ویلتأ»: خلیل گوید. به معنای برگرداندن و ارجاع دادن است «اُول »ریشة  تأویل از

 سرانجام و ابن فارس آن را به معنای .(12:  2 2فراهیدی، ) «تابد وناگونی را برمیاست که معانی گ

برگرداندن شیء به  تأویل: نویسد راغب اصفهانی می ،(12:  2 2 ابن فارس،) داندعاقبت شیء می

: 21 2اغب اصفهانی،ر) چه عمل ملصدی است که از آن اراده شده است؛ چه قول باشد و هدف و

99).  

آیاتِ متشابه غالباً احتمالاتِ گوناگون مطرح است،  و مرادِ معنادر  از آنجا که: متشابه تأویلِ

و ارجاع  احتمالات میان از تأویلِ آیة متشابه در حلیلت مشخص کردنِ معنای مراد خدای متعال

ه معنای گیرد و آن را بمتشابه را میزمامِ آیة  کننده ن معناست؛ گویا شخصِ تأویلدادنِ کلام به آ

 کسی آن را تأویلِ ،متشابه های گزاره به سبب وجود احتمالات در معنای .دهدارجاع می صحیح

 ،روند در پی متشابهات میبه هدف فتنه که  ،اهل زیغ داند؛ ولی نمی در علم جز خدا و راسخان

 .آنان تأویلِ باطل است و تأویلِ دهند ارجاع می ر معنای مرادغیبه  متشابهات را

مورد و ظهورِ آیة  لحاظ لغویه ب «تأویل»ملترای واژة  ،آنچه در معنای تأویل متشابه بیان شد

تأویل قرآن از سنخ مفاهیم و معانى  معتلد است که -الله رحمة-علامه طباطبایى بحث است؛ ولی 

مواعظ خود بر آن اعتماد ف و الفاظ نیست، بلکه از حلایق عینى است که قرآن در احکام، معار

ثّل به مثََل و باطن به تأویل به کلام، مانند نسبت مم نسبتِ .(59، 3 / 9ج :[تابی]طباطبایى، ) دارد
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گیرد؛ نظیر معالجه  ت مىمصلحت واقعى است که حکم از آن نشئ تأویل .(52 :همان) ظاهر است

 ).22 /   ج و 25 /9ج  :همان) شدن بیمارى که مصلحت واقعى رگ زدن است

آن است که  ه تأویل هر چیز، همان مایه و پایةاین است ک دربارة تأویل حاصل سخن ایشان

 -الله رحمة-علامه  .(19ص :2911معرفت، ) دهد و غایت اصلى آن را تشکیل مى هدف وجودى

 به معناى مزبور به کار رفته است آن در قرآن تنها معتلد است که تأویل در موارد گوناگونِ

است و  نیاوردهبراى دیدگاه خود  با این حال، ایشان نیز دلیل موجهی. (3 / 9ج :[تابی]طبایى، طبا)

هفتم آل عمران که خداى سبحان  ت نیز با رأى وی سازگار نیست؛ برای مثال، در آیةظاهر آیا

أویل آیا ت ،«جویى در صدد تأویل متشابهات هستند آنان به غرضِ فتنه»: فرماید مى اهل زیغ دربارة

مورد نظر آنان جز این است که آیات متشابه را بر وفق مراد خود تفسیر کنند و مدعى شوند که 

توان گفت که اهل زیغ در صدد  مى آیا در این مورد گویند؟ ها مى همان است که آن مراد آیات

سورة  5 آیة  ه منشأ آیات متشابه است؟ یا درک هستند دست یافتن به حلیلت عینى و مصلحتى

( رؤیا)من شما را از تأویل آن  :«انا انبئكم بتأویله فأرسلون»: گوید گاه که ساقىِ شاه مى آن یوسف

برداشتن از تأویل، چیزى جز تفسیر و پرده روانه کنید، آیا مراد او ( نزد یوسف)کنم، مرا  آگاه مى

ه ملصود ساقی توان گفت ک یمکند؟ آیا در این مورد،  از حلایلى است که رؤیا از آن حکایت مى

 حدوث آن بوده است؟ از تأویل رؤیا، مصلحت واقعی رؤیا و منشأ 

 حتی یك حدیث در تأیید دیدگاهدر احادیث نیز بسیار به کار رفته است، « تأویل» که واژةبا این

دلالت آن  روشنی بر ردِه السلام ب امیر مؤمنان علیه به دست نیامد، بلکه حدیثِ -الله رحمة-مه علا

یعرفوا  یقفوا علی معناه و لم انما هلك الناس فى المتشابه لانَم لم»: فرماید آن حررت می .دارد

همانا مردم در آیات متشابه هلاک شدند؛ زیرا معنی » :«حقیقته فوضعوا له تأویلات من عند انفسَم

/ 39ج : 29 2مجلسی، ) «از پیش خود آن را تأویل نمودند لذاو ملصود این آیات را ندانستند، 

22). 

که حاصل آن  کردهتأویل متشابه، اشکالی بیان  دربارةدر ردّ دیدگاه مشهور  -الله رحمة-ه علام

 : چنین است
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اگر ملصود از تأویلِ متشابه، تبیین مراد و مدلول لفظی متشابهات باشد، باید ملتزم شویم که در قرآن، 

رسد، ولی در قرآن چنین  ها نمی آنمردم به ادراکِ مراد و مدلول لفظی  ةآیاتی هست که فهم عام

 منظور فهم همة مردم نازل شده استآیاتی وجود ندارد، بلکه قرآن خود گویای آن است که به 

 .(1 / 9ج: [تابی]طباطبایی، )

ها نازل  شك، قرآن کریم برای هدایت تمامی انسان بی» :گوییم می( ره)دیدگاه علامه  در ردِ

ها بدون تعلیم  انسان ت، ولی این بدان معنی نیست که همةلِ فهم اسشده و معارف آن برای بشر قاب

یا سایر راسخانِ در علم، بتوانند به معانی و ملاصد تمام آیات  -وسلم آله و علیه الله صلی-و بیان پیامبر 

و أنزلنا إلیك الذّكر لتبین للناس ما نُزلّ »: فرماید لذا قرآن کریم، خود به صراحت می. دست یابند

ایم، برای  ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا آنچه را برای مردم فرو فرستاده :«لیَم و لعلَّم یتفكّرونإ

 .(  / نحل) آنان بیان کنی، شاید بیندیشند

ر دم ـ تنها با رجوع به قرآن ـ میسمر هیم و ملاصد تمامی آیات، برای همةاگر دستیابی به مفا

و تعلیم آن وجود نداشت؛ ولی  -موسل آله و علیه الله صلی-یامبر پ بود، جایی برای بیانِ آن به وسیلة

هر یك از ما »: ابن مسعود گوید .ت که قرآن باید بیان و تفسیر شودگویای آن اس یادشده آیة

عانی و عمل به آن را نیز که مگذشت تا آن آموخت، از آن نمی می ده آیه را( قرائت)هنگامی که 

 .(21/ 2ج: 25 2طبری، ) «بیاموزد

ترین شاهد بر اینکه مرادِ همة آیات برای همة مردم آشکار نیست، اختلاف مفسران در روشن

همة طبعاً . فهم و برداشت از آیات است که سببِ بروز مکاتب فلهی و کلامی گوناگون شده است

  .دند صحیح باشنتوان از آیات نمی های گوناگونها و برداشتفهم

تا حدی برای عموم آشنایان به زبان عربی روشن است، در ملابل، آیات با اینکه مفادِ بسیاری از 

 به همین دلیل. اری از آیات، مبتنی بر آگاهی کامل از دانش تفسیر استشمفهمِ صحیحِ 

ر به از تفسی»: به شخصی که مدعی وجودِ تناقض در قرآن بود، فرمود -السلام علیه-امیرالمؤمنین 

  .(221/ 32ج :29 2مجلسی،)« دانشِ آن را با بصیرت دریافت کنی رأی بپرهیز تا از دانشمندان

عامة . حلیلی دانش تفسیرند استادانِ -السلام علیهم-و اهل بیت  -وسلم آله و علیه الله صلی-پیامبر 

که دانش تفسیر و تأویل را در  ،انیت را از آنان و نیز از عالمان ربتوانند تأویل متشابها مردم می
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ناپذیر قرآن و  که از پیوند جدایی ،«ثللین» سنگِ حدیث گران .اند، بیاموزند ختهمکتب آنان آمو

داند، به این نکته  ك جستن به آن دو میو گمراه نشدن امت را منوط به تمسگوید  عترت سخن می

 و الراّسخون  و مایعلم تأویله إلاّ اللّه»از آیة شریفه  بنابراین(. 285و  221 /2ج: همان) اشاره دارد

قادر به  شود که عامة مردم، بدون مراجعه به اهلِ دانشِ قرآن استفاده می( 1/ آل عمران) «فی العلم

بلکه حتی کسانی که مدعی دانشِ تفسیرند، یاتِ متشابه نیستند؛ دریافتِ صحیحِ معانی و ملاصد آ

 دریافت -مالسلا علیهم-یعنی اهل بیت  لی مبانی تفسیری خود را از سرچشمة زلالِ دانشِ قرآن،و

ران در تفسیر اختلافات مهمی که بین مفس. اند  شدهدچار لغزش  اند، در فهم برخی از آیات نکرده

 .برخی از آیات وجود دارد، خود گواه این حلیلت است

به من رسیده است که تو قرآن را تفسیر »: فرمود -فلیهی اهلِ بصره -به قتاده (ع) قرامام با

آیا تفسیرِ تو از روی دانش است یا از »: حررت فرمود. «چنین است»: قتاده عرض کرد .«کنی می

 او را آزمود و جهل وی را با یك سؤال -السلام علیه-امام. «از روی دانش» :گفت «سر جهل؟

ای، به  فسیر کردهاگر قرآن را از پیش خود ت وای بر تو ای قتاده،»: آشکار ساخت، سپس فرمود

ای، باز هم  را از دیگران گرفته( تفسیر نادرست)ای و اگر آن  ردهیلین، خود و دیگران را هلاک ک

ی دانشِ تفسر را به وی السلام حاملان حلیل در پایان، امام علیه ...ای ود و دیگران را هلاک ساختهخ

 (.291/  2ج  :29 2؛ مجلسی، 922/ 8ج :2915کلینی، ) «معرفی کرد

 

 «وَالّرّاَسِخوُنَ فِي الّعِْلْمِ يلَهُ إِلَّا الّلَهُوَمَا يعَْلَمُ تَأْوِ»عطف یا استیناف در . 4
 دانند و جملة مى « و ما یعلم تأویله الاّ اللّه» در آیة مورد بحث، برخى محلِ وقف را پایان جملة

: خواهد بودند؛ در این صورت، معناى آیه چنین دان را استینافیه مى «...والراسخون فى العلم یقولون»

آیات  لم گویند به آن ایمان آوردیم، همةداند و راسخان در ع خداوند نمى تأویل آن را کسى جز

 .است( نازل شده)خداوند  سویاز 

 .داند معتلدند که کسى جز خداوند تأویل متشابهات را نمىاین گروه  
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 دانند عاطفه مى «...و الراسخون فى العلم یقولون» را در جملة« واو»در ملابل، بسیارى از مفسران، 

تأویل آن را کسى جز خداوند و راسخان در علم  :خواهد بودمعناى آیه چنین  بر اساس آنکه 

این گروه  .است( نازل شده)آیات از نزد خداوند  د، گویند به آن ایمان آوردیم، همةدان نمى

؛ فخر 241/ 2ج :25 2طبرسى، ) معتلدند که راسخان در علم نیز از تأویل متشابهات آگاهند

 .(8 ،1 ،1/ 9ج :[بی تا]؛ سیوطى، 23/ 2ج [:بی تا] ،؛ فرّاء288/  8 ج :22 2رازى،

 که با اینکه معتلد استبر خلاف دیدگاه رایجِ مفسران شیعه  -الله رحمة-علامه طباطبایى 

داند و معتلد است این آیه بر آگاهی  را استینافیه مى« واو»راسخان در علم از تأویل آگاهند، 

 است که جملة ظاهر کلام آن»: گوید می وی در این زمینه. ندک راسخان در علم دلالت نمی

به ما سبق نباشد؛ زیرا  ه باشد، سخن از سرگرفته شده عطفاستینافی «...واَلرّاسِخونَ فى الْعِلْمِ یَقولونَ»

دیر کلام تل (.1: 9آل عمران ) است« ...فَأمّا الَذینَ فی قلُوبَِِمْ زَیْغٌ فَیَتَبِعونَ»عِدل جمله  این جمله

و اما الراسخون فى العلم فیقولون آمنا ... أمَا الذین فى قلوبَم زیغ فیتّبعون ما تشابه»: چنین است

روند،  فرق میان دو گروه در این است که گروه نخست با سوءِ نیت به سوى آیات متشابه مى .«...به

. آورند ه سر تسلیم فرود مىدر ملابل آیات متشاب قلبى پاک و سلیم ت ونی ولى گروه دوم با خلوصِ

تأویل آیات متشابه را بدانند،  اش آن بود که راسخان در علم و لازمه عاطفه بود« واو»به علاوه، اگر 

کرد و  بایست او را جدا ذکر مى فرد شاخص این گروه بود و مى( ص)پیامبر اکرم گمان،  بی

زیرا تشریفِ ملام  ،«...الراسخون فى العلمو ما یعلم تأویلَه الا الله و الرسول و»: گفت گونه مى این

آمنََ »؛ مانند است سازى انجام شدهدر موارد بسیارى این جدا که چنان رسالت چنین اقترایى دارد،

: 9آل عمران ) «هذا النَبی و الّذینَ آمَنوا»و ( 282: 2بقره )« الرَسولُ بِما اُنْزلَِ اِلَیْهِ مِنْ رَبِهِ وَ الْمُؤْمِنونَ

18. ) 

اگرچه منافاتى ندارد که با  ؛به خدا اختصاص دارد پس ظاهر آیه آن است که علم به تأویل

 21و  21 یات اختصاص علم غیب به خدا با آیةآ که چنان. شودآن وارد  دلیلى دیگر استثنایى بر

 است خورده استثنا «رَسولعالِمُ الْغَیْبِ فَلا یظَُِْرُ علَى غَیْبِهِ أَحَداً اِلاّ مَنِ ارتَْضى مِنْ »سورة جن 

 .(28-21 /9ج ، [تابی]طباطبایى، )
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، است فرموده( ره)رضی  سید که چنان .2 گوییم که می -الله رحمة-دربارة دیدگاه علامة طباطبایى 

رود و ارتکاب آن  ، عطف است، لذا حمل آن بر استیناف، خلاف اصل به شمار مى«واو»اصل در 

اى که بتواند آن را از  قرینه ابل قبولى باشد، ولى در آیة مورد بحثشاهد قباید مستند به قرینه و 

مؤید بلکه قراین و شواهد . (299: [تابی]سید رضى، ) اش منصرف سازد، وجود ندارد معناى اصلى

 .عطف است

حتماً عِدلِ دیگرِ جمله آورده شود؛ زیرا ( که حرف تفصیل است)« امّا»لزومى ندارد در مورد . 2

. د، نیازى به آوردنِ آن نیستبا آوردنِ یکى از دو عِدل، عِدل دیگر روشن باش هنگامی که

ویژه  بهدر قرآن کریم  .(9 2/ 2ج:  298ابن علیل، ) «و حَذْفُ ما یعُْلَمُ جائِزٌ»: مالك گوید ابن

 . ایجازِ حذف در آن فراوان است

نساء  در سورة .ور استجملة عدل به سببِ مزبذکر نکردن  های قرآنیِموارد ذیل از نمونه

فَأَمّا الَذینَ آمَنوا بِالله . یا أیََُا النّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِكُمْ وَ أَنْزَلْنا اِلَیكُْمْ نوراً مُبیناً»: خوانیم مى

  572: نساء)« سْتَقیماًواَعْتَصَموا بِهِ، فَسَیُدْخِلَُُمْ فی رَحْمَة مِنْهُ وَ فَضْلّ وَ یََْدیَِمْ اِلَیهِْ صِراطاً مُ

سورة قصص پس از  .«...ولا یَتدون سبیلا فلا تشملَم الرحمة ...و اما الذین كفروا» یعنى. (571

 کند، دربارة و عاقبت کار آنان را گوشزد مى یهاى سرکش و نافرمان یادآور آنکه سرگذشت ملت

 «صالِحاً فَعَسی أَنْ یَكونَ مِنَ الْمُفْلِحینَفَأَمّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَّ »: گوید صالحان چنین مى

 (.11: قصص)

وَ أَمَا الْقاسطِونَ »: طالحین گوید از بیان حال بندگان صالح، دربارة پس ،سورة جن 25آیة در 

ل، از آوردنِ آن در تمامى این موارد، به جهت روشن بودنِ جملة عِد. «فَكانوا لِجَََنَمَ حَطَباً

أمَا الذین فى قلوبَم زیغ »ما نیز عِدلِ جملة  بنابراین در آیة مورد بحثِ خوددارى شده است،

بوده که به سبب معلوم  «واما المؤمنون فیؤمنون بالآیات كلَا»ای مانند  جمله «...فیتّبعون ما تشابه

 .حذف شده است ودنب

َم زیغ فیتّبعون ما أمَا الذین فى قلوب»را عِدلِ « ...الراسخون فى العلمو»جملة ( ره)علامه . 9

های قرآنی آن را تأیید که نمونه بر اساسِ بیانِ ابن هشام در مغنی اللبیت ولیگرفته است، « ...تشابه
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یا دست کم فای جواب وجود داشته باشد تا بر عدل بودنِ آن « أماَ»در جملة عِدل باید  ،کندمی

 بنابراینوجود ندارد؛  یك ینجا هیچدر ا .(51-51/ 2ج:  2 2، نصاریابن هشام ا. نك) دلالت کند

أمَا الذین فى قلوبَم زیغ »عدلِ  تواند به هیچ رو نمی« ...خون فى العلم یقولون آمنا بهوالراس»جملة 

در مذکور بودنِ آن  واست که جملة عِدل ذکر شده  یآیاتدر تمامی . باشد« ...فیتّبعون ما تشابه

 2.تبا امّا شروع شده اس جملهاختلافی نیست، 

در گزارش . است« امّا»مُصدَر به  در همة موارد جملة عِدلبینید، در آیات فوق می که چنان

دست کم فای  باشد یا« امّا»باید مُصدَر به  جملة عِدل که گذشت نیز اللبیت در مغنیکلام ابن هشام 

 یك هیچ« العلم والراسخون فی» ؛ ولی دردل بودنِ آن دلالت کندتا بر عِ در آن باقی بماندجواب 

 .بدون دلیل و خلاف ضوابط نحوی است( ره)وجود ندارد؛ لذا مدعای علامه 

الراسخون فی »حکمی که در آیة مورد بحث برای عنوانِ  ،«تناسب حکم و موضوع»از باب .  

ملصود  اگر. نه از نوع تسلیم در حال ناآگاهی ،باشد د، باید از نوعِ علم و دانششو میبیان  «العلم

الراسخون فى و»جای ه آورند؛ لازم بود ب ندانسته سر تسلیم فرود مى باشد که راسخان در علمآن 

زیرا ملتراى ایمانِ واقعی تسلیم و ایمان است؛  ،«...یقولون آمنا به لمؤمنونوا» شد گفته می «العلم

از ایمان و ست که حکمی فراتر ا در اینجا گویای آن «الراسخون فى العلم» عنوانِانتخاب  بنابراین

 .عاطفه است« و» پس است،تسلیم مورد نظر است که علم 

                                           
. 2(.22 :بقرة) «اََ اللَهُ بَِذَاَ مَََلًافأََمَا الَذیِنَ آَمَنُوا فَیَعْلَمُونَ أَنَهُ الْحَقُّ مِنْ رَبَِمِْ وَأَمَا الذَیِنَ كَفَرُوا فَیَقُولُونَ مَاذاَ أَرَ». 5: بنگرید به .2

وَأَمَا الَذیِنَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ فَیُوَفِیَمِْ أُجُورَهُمْ  نْیَا واَلْآَخِرةَِ وَمَا لََمُْ مِنْ نَاصِریِنَفأََمَا الَذیِنَ كَفَرُوا فأَُعذَِبَُمُْ عَذاَبًا شَدیِداً فِی الدُ

وَََتْ وُجُوهَُمُْ أَكَفَرْتمُْ بَعدَْ إیِمَانِكُمْ یَومَّْ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وتََسْوََُ وُجُوهٌ فَأَمَا الَذیِنَ اسْ. 3. (22 - 27: عمران آل) |واَللَهُ لَا یُحِبُ الظَالِمِینَ

فَأَماَ . 1. (502 - 507 :آل عمران)خَالِدُونَ فذَُوقُوا الْعَذاَبَ بِمَا كُنْتمُْ تَكْفُرُونَ وَأَمَا الذَیِنَ ابْیَضَتْ وُجُوهَُمُْ ففَِی رَحْمَةِ اللَهِ همُْ فِیََا 

بَُمُْ عذَاَبًا ألَِیمًا ولََا یَجدُِونَ لصَالِحَاتِ فَیُوَفِیَمِْ أُجُورَهمُْ ویََزِیدُهمُْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَا الَذیِنَ اسْتَنْكَفُوا واَسْتَكْبَرُوا فَیُعذَِالَذیِنَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا ا

سُورةٌَ فَمِنَْمُْ مَنْ یَقُولُ أیَُكمُْ زاََتَْهُ هذَِهِ إیِمَانًا فأََمَا الذَیِنَ آَمَنُوا  وإَِذاَ مَا أُنْزلِتَْ. 2. (573 :النساء)لََمُْ مِنْ َُونِ اللَهِ وَلِیًا ولََا نَصِیراً 

 .(521 - 522: التوبة)وَأَمَا الذَِینَ فِی قُلُوبَِمِْ مَرَضٌ فَزاََتََْمُْ رِجْسًا إلَِى رِجْسَِمِْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ  فَزاَََتَُْمْ إیِمَانًا وَهمُْ یَسْتَبْشِرُونَ
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استاد  است، راسخان در علم جدا نساختهسایرِ الله را از  رسولخدای متعال دربارة آنکه چرا . 5

 : استاین گونه پاسخ داده  (ره)معرفت 
ت جدا آورده، جدا کند؟ آیا چون در برخى آیاالله را از گروه راسخان در علم  باید رسولچرا 

 ،است و هیچ موجبى ندارد «التزامّ بما لا یلزمّ»این  در همه جا باید جدا بیاورد؟است که  اش آن لازمه

صلی الله علیه )اکرم  که رسول دادهمورد ستایش قرار را گروهى  فراوانی قرآن کریم که در مواردِ چنان

شََِدَ اللهُ »: خوانیم عمران مى سورة آلدر  مثلاً جمع داخل است و جدا ذکر نشده است؛نیز در ( وآله

 در این آیه قطعاً. (28: 9 ،آل عمران) «...قائِماً بِالْقسِْطِ. أَنَهُ لا اِلهَ اِلاّ هو وَالْمَلائِكَةُ وَ أُوُلوا الْعِلْمِ

تعالی  ت حقب علم و شهادت دهندگان به وحدانیاربا ةدر زمر( صلی الله علیه وآله) اکرم رسول

اند و پیامبر  طور گروهى مورد ستایش قرار گرفته آیاتى از این قبیل بسیار است که افرادى به .باشد مى

  .(232: 2918) است گرامى نیز در جمع آنان حرور داشته

 

 علمبارة راسخان در در (ع) کلام علی. 5

که در  ثبر خلاف سایر احادی)« اشباح»السلام در خطبة  شود که کلام امیرالمؤمنین علیه گفته مى

دلیل بر ناآگاهى راسخان در علم از تأویل است؛ زیرا بر اساس  (اند ث رسیدهتفسیرِ آیة مورد بح

رسد یکی از  به نظر می .کنند آن، راسخان در علم در برابر متشابهات به جهل خود اعتراف مى

بر خلاف ث در تفسیرِ آیة مورد بح است که را واداشته -الله رحمة-علامة طباطبایی  عواملی که

  .در خطبة مزبور است( ع) استناد به کلام علی ،نظر بدهد امامیه دیدگاه مشهورِ

لازم است کلام  ،از تأویلراسخان در علم  بر آگاهى احادیثقریب به اتفاق  با توجه به دلالت

ود یه صحیحى براى آن بیان شو توجمطالعه شود با دقت و تأمل بیشترى  -السلام علیه-امیرالمؤمنین 

  (.ذیل آیة هفتم از سورة آل عمران/ 2ج: 21 2بحرانی، . نك)

و اعلم ان الراسخین فى العلم هم الذین اغناهم عن اقتحامّ السدَ المضروبة َون الغیوب الاقرار 

تعالى اعترافَم بالعجز عن تناول ما   بجملة ما جَلوا تفسیره من الغیب المحجوب، فمدح اللهّ

 .(00عبده، خطبة ) یكلفَم البحث عن كنَه رسوخا ى تركَم التعمقّ فیما لمیحیطوا به علما و سمّ لم
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ن را غیب است، ایشا از آنچه در پس پردةند که اعتراف به ناآگاهى ا آنان بدان که راسخان در علم

سبب، خداوند اعتراف آنان را به   بدین. نیاز ساخته است بى از هجوم آوردن به درهاى بستة غیب

در نکردن دانش آنان وجود ندارد، ستوده است و تعمق  ت یافتن به آنچه در دایرةنى از دسناتوا

 .، رسوخ و استوارى نامیده استنکردهامورى که خداوند ایشان را به بحث از حلیلت آن مکلف 

 

 (ع)بارة سخن علی در مه طباطبایی دیدگاه علا. 6
بخش  تفسیرِ بة اشباحدر خط( ع)ؤمنین کلام امیرالم -الله رحمة-علامه طباطبایی بر اساس دیدگاه 

و الّرّاسخون فى الّعلم يقولّون آمنّا به كل من   و ما يعلم تأويله الاّ الّلهّ...»: استپایانى آیة تأویل 

 و« و»استینافیه بودن کلام آن حررت را حاکی از  وی بنابراین (.1/ آل عمران) «...عند ربّنا

 زمینهایشان در این  را آنچه  .است ویلِ آیات متشابه دانستهراسخان در علم به ناآگاهی از تأ اعترافِ

 :توان در موارد زیر خلاصه کرد میاند،  آورده

-بر اساس سخن علی  .2 حاکی از مفاد آیه تأویل است؛ -سلامال علیه-کلام امیر مؤمنان . 2

علم از تأویل دلالت تأویل بر آگاهی راسخان در آیة . 9استینافیه است، نه عاطفه؛ « و» -السلام علیه

عالم بودن راسخان در علم به تأویل از احادیث .  کند؛  امکان علم آنان را نفی نمی ندارد، ولی

معانی آیات  ة غیباز امور ماورای پرد -السلام علیه-ملصودِ امیر مؤمنان . 5شود؛  دیگر استفاده می

راسخان در »عنوانِ  -السلام یهعل-طبق سخن علی . 1 ة مردم پوشیده است؛که بر عام متشابه است

 لوماتشان التزام دارند و به دایرةبه مع [در داوری خود]که  گیرد دربرمی کسانی را ةهم« علم

 .(13/ 9ج: [تابی]طباطبایی، ) گذارند ولات پای نمیمجه

 .از جهات زیر مورد اشکال است -الله رحمة-دیدگاه علامه  رسد به نظر می 

 

 هر حدیثناسازگاری با ظا .الف

 ست؛ زیرا در کلام آن حررت تعبیرهایسازگار نی -السلام علیه-این دیدگاه با ظاهر کلام علی  

 «الغیب المحجوب» و( درهای بستة غیب) «َون الغیوب هالسدَ المضروب»: کار رفته است زیر به

ر به تأویل ناظتواند  نمی هابیراین تع(. ه شده و نهان داشته شده استدیگران پوشید برغیبی که )



 عمران در تفسیرِ آیة هفتم آل بررسی دیدگاه علامه طباطبایی/  2

 

ت بیان شده و برای راسخان در زیرا معانی و ملاصد متشابهات در ضمن محکماآیات متشابه باشد؛ 

هاست، چیزی  تأویل متشابهات که همان مراد واقعی آن است، بنابراین یافتنی دستبه راحتی  علم

 های اقدمصتوان آن را از  یعنی نمینیست که خدای متعال آن را مستور و پنهان کرده باشد؛ 

غیب »اطلاق بر تأویل آیات متشابه پذیرفته شود،  «غیب»به وجهی اطلاق  هم اگر. شمرد «غیب»

کاررفته در  به «غیب مكنون»و  «غیب محجوب»به هیچ وجه پذیرفته نیست؛ زیرا تعبیر  «محجوب

ود است جالو اند، ناظر به ملام ذات واجب بعری از محللان بیان کرده که چنانبرخی از احادیث، 

 غیب، محجوب و مکنون است و علول را بدان راهی نیست که حلیلت و کنه آن در پردة

 .(2پانوشت/ 51: (تابی) صدوق،)

نند و ناآگاهی آنان ک آن به ناآگاهی خود اعتراف می این روست که راسخان در علم دربارةاز 

ت، زیرا کنه ذات در این خصوص مربوط به موقعیت و مرحلة خاصی نیست، بلکه دائمی اس

که  ،بر خلاف آیات متشابه قرآن کریم ی ادراک بشر خارج است؛تعالی به کلی از قلمرو باری

 . علل و فهم انسان است، نه فراتر از آن ها در حیطة اند و مفاهیم آن بشر نازل شدهبرای فهم 

تأویل اگر  ،خواند؟ چه« غیب محجوب»توان تأویل متشابهات را  با این حال، چگونه می

باشد، معنای آن این است که کسی را یارای آگاهی از آن نیست یا « غیبِ محجوب»متشابهات 

 -یامبر و ائمه در این صورت، اگر خداوند، پ. که کسی از آن آگاه شود مصلحت نیست

ها مجاز به فاش کردن آن نخواهند  آناهل سرِّ خود، از آن آگاه سازد، را در ملام  -السلام علیهم

از بیان متشابهات قرآن خودداری  -السلام علیهم-ولی واقعیت حاکی از آن است که ائمه  بود،

 -السلام علیه- بنابراین، کلام امام. اند گونه آیات بوده  ؛ بلکه بهترین مرجع در تبیین ایناند نکرده

 .تواند ناظر به آیات متشابه باشد نمی

 

  رأی در و تناقض ناسازگاری با مبنای علامه .ب 
داند، لیکن طبق مبنای ایشان در  تأویل می ةرا بیانگر مفاد آی -السلام علیه-سخن علی ( هر)علامه 

 -السلام علیه-د، کلام امام ده ارائه می -السلام علیه-سخن علی و نیز تفسیری که از « تأویل»

 .تأویل باشد تواند حاکی از مفاد آیة نمی
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سنخ معانی و مفاهیم نیست، بلکه از حلایق خارجی و عینی از « تأویل» -الله  رحمة-به نظر علامه 

نیز آیة  .(3 و  21/ 9ج: [تابی]) است که قرآن در معارف، شرایع و سایر بیاناتش بدان تکیه دارد

کند و  تأویلِ متشابهات به معنای یادشده بیان میدربارة موضعِ راسخان در علم را هفتم آل عمران 

در « تأویل»ق این دیدگاه واژة طب ،معنی و تفسیر آیات متشابه نیست؛ چه ةدربارناظر به موضعِ آنان 

 :نویسد می زمینهعلامه در این . تواند به معنای تفسیر باشد مزبور نمی آیة

وجهی برای اختصاصِ علمِ به آن، به خدا یا به خدا و راسخان در علم  ،اگر تأویل همان تفسیر بود 

کند و مؤمن و کافر و راسخان در علم ن بعض دیگر را تفسیر میوجود نداشت؛ زیرا بعری از قرآ

  .(91/ 9ج: [تابی)] یغ در آگاهی از تفسیر یکی هستندو اهل ز

 -الله  رحمة˚علامه  عترافِ خودِبنا به ا آمده است، -السلام علیه-اما آنچه در کلام امیر مؤمنان  

ملصود »: فرماید می زمینهوی در این . متشابه است نیست؛ بلکه ناظر به تفسیر آیاتِ« تأویل»ناظر به 

شده از متشابهات است که از ادراک عمومِ مردم نهان است؛ از این  های نهان، معانیِ ارادهاز غیب

 «دقت کنید .«ما جهلوا تأویله»: و نگفت« ما جهلوا تفسیره» :روست که حررت به دنبال آن گفت

  .(13/ 9ج: [تابی)]

مبنای ایشان  نظر به با ( ع)کلام علی  دربارةیدگاه علامه دآید که دست میه ب ،داز آنچه بیان ش

تواند  نمی تأویل در آیة مورد بحث»: فرماید است؛ زیرا در جایی میچار تناقض د« تأویل»راجع به 

، برداشت ایشان از سخن و در ملابل «تأویل از سنخ مفاهیم و معانی نیست» «به معنای تفسیر باشد

ما »( ع)ابهات است؛ زیرا تعبیر امام تفسیرِ معانی متش در آیه« تأویل»ن است که مراد از ای  ( ع) علی

 (.91و  91/ 9ج[ تابی)] «ما جَلوا تأویله»، نه است« جَلوا تفسیره

 

 «الغیب المحجوب» نادرستی تفسیرِ .ج
معانی آیات متشابه  را« الغیب المحجوب»مراد از  (ع)در تفسیر سخن علی  -الله  رحمة˚علامه 

سازگار  «الغیب المحجوب»این مطلب، نه با ظاهر  .(همان) مردم پوشیده است امةداند که بر ع می

در مباحث پیشین گذشت، تعبیر  که چنان؛ زیرا (در بحثِ تأویل)، نه با دیدگاه خود علامه است

یای آن است که گو وجود دارد( ع)واهدِ دیگری که در کلام علیو قراین و ش« غیب محجوب»



 عمران در تفسیرِ آیة هفتم آل بررسی دیدگاه علامه طباطبایی/ 21

 

 ی علل و فهم بشر خارج است،که از قلمرو کنه ذات باری تعالی استملصود از آن، اموری مانند 

تواند مصداق  ر است، نمیه ادراک و فهم آن برای انسان میساما اموری مانند مفاد آیاتِ متشابه ک

 . غیب محجوب باشد

وی در باب تأویل . کند شده را نلض میافزون بر این، بیانِ ایشان در مبحث تأویل نیز رأی یاد

 : فرماید می

اگر مراد از تأویلِ آیات متشابه، تفسیر و معنای این آیات باشد، این امر مستلزم آن است که در 

قرآن آیاتی داشته باشیم که فهم عموم مردم به مراد و معنای آن نرسد، ولی در قرآن چنین آیاتی 

: همان) یده استمردم نازل گرد ست که به منظور فهم همةگویای آن انداریم، بلکه قرآن خود 

 1).  

چگونه  اگر ایشان بر این باور است که معنی و مراد آیات متشابه در بُرد فهم عموم مردم است،

  را غیبِ محجوب بداند؟ متشابه آیاتِ تواند معانیِ می

 

 ( ع)در معنای سخن علی  نویسندهدیدگاه . 7
 (ع)امیر مؤمنان  د که مرادِشو مطرح می این پرسش (ره)دیدگاه علامه  اکنون با روشن شدن ضعف

ی بر مبتن (ع)صحیح مفاد سخن امام  یادشده چیست؟ پاسخ این است که دریافتِ های از عبارت

 در بیان سبب ایراد خطبة. ت آن استمزبور و تأمل در عبارا توجه کردن به سبب ایراد خطبة

چنان برای او  درخواست کرد که خداوند را آن( ع)میر مؤمنان شخصی از ا»: اند گفته یادشده

به نظر  .(292/ 32 خطبة :(تابی)فیض الاسلام، ) «بیند ند که گویا آشکارا او را میتوصیف ک

برافروختگی آن  سبب و تعالی تللی شده رسد این پرسش نوعی استفهام از کنه ذات باری می

ذات ملدس ربوبی است که به  در این خطبه (ع)ن امام محور سخ. شدمزبور  حررت و ایراد خطبة

که  ،شده و کنجکاوی در کنه ذات او ناپذیرش یاد از عظمت و کمال وصف های گوناگون شیوه

گزارش از اعتراف راسخان در علم به . است شدهادراک بشری است، منع  یخارج از قلمرو

ادعا  ، اینناظر به آیات متشابه باشد؛ چه تواند گیرد و نمی قرار می موضوعهمین  ذیلناآگاهی نیز 

کنند، نه به موضوع  میاعتراف تأویل آیات متشابه قرآن به ناآگاهی  دربارةکه راسخان در علم 
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 های تدر عبار. ستمتنِ مورد بحث و قبل و بعد آن سازگار ا های ربطی دارد و نه با عبارت سخن

 :فرماید کننده می به پرسش (ع)پیش از آن، امام 
نمایاند، بپذیر و نور هدایتِ قرآن را چراغ  به هوش باش و آنچه قرآن از وصف پروردگار به تو می

 دارد و کتاب خدا آن را بر تو واجب راه خود گیر و از آنچه شیطان، تو را به دانستنش وامی

را به نشانی ندارد، دست بدار و علم آن  -السلام علیهم-هدی  شمارد و در سنّت رسول و ائمة نمی

 .خدا واگذار که این نهایت حق خدا بر توست

کاوی در صفات خداوند را در کنج یدر این بخش از خطبه، قلمرو (ع) بینید، علی می که چنان

مورد  های کند و سپس عبارت اند، منحصر می که در قرآن و سنت آمده ،صفات الهی محدودة

 : فرماید آورد و می بحث را می
غیب است،  ن به ناآگاهی از آنچه در پسِ پردةم، کسانی هستند که اقرارشابدان که راسخان در عل

خدای تعالی ایشان را به سبب . نیاز کرده است غیب بی ا را از هجوم آوردن به درهای بستةه آن

را  اعتراف به عجز از دریافت آنچه در حیطه دانششان نیست، ستوده است و از آن روی، آنان

 وجوی کنه آن را تکلیف نکرده ق در چیزی را که خدا جستکه تعمراسخان در علم نامیده 

 تو نیز به همین ملدار اکتفا کن و عظمت خدای سبحان را با میزان خرِدِ.. .اند واگذاشته [است]

 .(همان) گردی شوندگان می مسنج که از هلاکخویش 

ن در علم به تعالی است و آنچه راسخا ذات و صفات باری بینید، موضوع سخن می که چنان

 عبارات از شواهد قاطع بر این مطلب. است کنند، کنه ذات خداوند ناآگاهی از آن اعتراف می

است که ناظر به کنه ذات  «الغیب المحجوب»و « یكلّفَم البحث عن كنَه تركَم التعمّقّ فیما لم»

انسان  است و« غیبِ محجوب» ؛ زیرا کنه ذات خداوند است که مصداق روشنِاستالوجود  واجب

غیب محجوب  های اقدست، اما تأویل آیات متشابه از مصآن نی جویی دربارة مکلف به بحث و پی

 غیبِ»آیات متشابه را  توانیم تأویلِ چگونه می. و اموری که انسان از فهم آن منع شده باشد، نیست

 ال همةکه خدای متع اند، درحالیآن منع شده بدانیم و مدعی شویم که مردم از فهم« محجوب

و لقد یسّرنا القرآن للذكر »: فرماید آیات را برای فهم بشر و هدایت او نازل کرده است و خود می

و أنزلنا »، (298/ آل عمران)« هذا بیان للناس و هدي و موعظة للمتّقین»، (21/ قمر)« فَلّ من مدّكر
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های دیگر آن را  بخش هایی از قرآن بخش»: فرماید می (ع)علی  .( 21/ نساء)« إلیكم نورا مبینا

هر کس » :دایفرممی( ع)امام رضا  .(299/232خطبة : 22 2صبحی صالح، ) «کند تفسیر و تأیید می

صدوق، محمد بن ) «...ته استارجاع دهد، به راه مستلیم هدایت یاف شمتشابه قرآن را به محکم

ت آن روشن آن در پرتو محکمابر اساس این حدیث، متشابهات قر (.2/212ج: ق 2 2علی، 

ها را راهی به  ن یعنی غیبی که از دیگران نهان شده و آ) «محجوبالغیب ال» بنابرایند؛ شو  می

 . کند بر آیات متشابه صدق نمی( ادراک آن نیست

د گفت ، بایشدتأویل آشکار  با موضوع آیة (ع)خن امام اکنون که تفاوت ماهوی موضوع س

تركَم »و « الغیب المحجوب»، «مضروبة َون الغیوبالسدَ ال» که پرسش سائل و نیز تعبیرهای

آگاهی یا عدم  در ملام بیانِ (ع)گویای آن است که امام  «یكلّفَم البحث عن كنَه التعمّقّ فیما لم

م آن حررت ناظر به آگاهی راسخان در علم از تأویل آیات متشابه نبوده است، بلکه کلا

ع راسخانِ در علم و در این خصوص موضِ .ستکنه ذات و کنه صفات خداوند ا کنجکاوی دربارة

ای از دانش  فرماید و آن عبارت است از اینکه آنان به مرحله ویژگی بسیار ارزشمند آنان را بیان می

ی دانند و در برخورد با مسائل اند که جایگاه علل و ادراک خود را می و کمال عللانی دست یافته

علل و ادراک بشر به طور کلی خارج  یه از قلمروتعالی ک مانند کنه ذات و کنه صفات باری

 تلاش بیهوده در امور یادشده ،مغرور خردانِ کم کنند و به سانِ است، به ناتوانی خود اعتراف می

 ناظر به مفاد آیة -السلام علیه-بنابراین، ویژگی یادشده در کلام امام . سرایند کنند و یاوه نمی نمی

تأویل  دربارة راسخان در علم است که از موضوع آیةواقعیت  تأویل نیست، بلکه گزارش از یك

 .بیرون است

گویای آن است که خدای تعالی از آن جهت که  -السلام علیه-بخشی از کلام امیر مؤمنان 

اند، از آنان  جویی و کنجکاوی در امور خارج از قلمرو دانش بشر را واگذاشته راسخان در علم، پی

در این خصوص این پرسش . یاد کرده است( دانش استوارانِ عرصة) «العلماسخون فی الر»با عنوان 

 دارد؟ «الراسخون فی العلم»چه تناسبی با عنوان  یادشده شود که ویژگیِ مطرح می
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از ثمراتِ قوت ایمان، کمال عللانی و فزونی دانشِ راسخان در  پاسخ این است که ویژگی مزبور

، بدون کمالاتِ دراکِ بشری و مصونیت از جهلِ مرکبشناخت جایگاه علل و ا ،علم است؛ چه

دانش و خردمندی، در جهل  شود که مدعیانِ فراوان دیده می به همین دلیل .یادشده میسر نیست

خارج از  هایی ادراک خود به موضوععلل و  یبرند و به سبب ناآگاهی از قلمرو مرکب به سر می

 .های ذهنی و موهومات نیست زی جز بافتهچی پردازند که رهاوردِ آن بُرد علل خویش می

 

 پاسخ به دو پرسش. 8
دانند، گزارش آن حررت از  تأویل می پایانی آیة را ناظر به مفاد بخشِ( ع)کسانی که سخن علی 

و الراسخون فی العلم » غیب محجوب را گزارش از مفاد ازاعتراف راسخان در علم به ناآگاهی 

مخدوش و مورد  لی با نظر به اینکه دیدگاه مزبوردانند، و می «نایقولون آمنّا به كلّّ من عند ربّ

-که علی   اعتراف راسخان در علم به ناآگاهی. 2: دشو  کال است، دو پرسش زیر مطرح میاش

ستایش . 2تأویل نیامده، در کجا آمده است؟  ر در آیةدهد، اگ از آن گزارش می -السلام علیه

 کجاست؟  خداوند از راسخان در علم

لراسخون فی ا»همان نامیدن آنان با عنوان  ستایشِ خداوند از راسخان در علم رسد به نظر می

از ایمان آنان نیز یاد  نساء آمده و در هر دو آیه 212و  هفتم آل عمران های باشد که در آیه «العلم

که  ،«مالراسخون فی العل»عنوان  چهکه اگر داردشده است، لیکن توجه به این نکته اهمیت 

اف به عجز از یست که اعتر، لزوماً به این معنا ناست آمده مترمن ستایش است، در این دو آیه

نیز  -آن است راسخان در علم بهکه سبب منسوب کردن  -تعالی و مانند آن ادراک کنه ذات باری

یج از وجه تسمیه، امری شایع و را نعنوان، بدون یادکردذکر  زیرادر آن دو آیه ذکر شده باشد؛ 

 .است

ندارد؛ لذا در پاسخ  مناسبتی مزبور با وجه تسمیةافزون بر این، موضوعِ سخن در آن دو آیه،  

اعترافِ : گوییم میدر کجا آمده است،  اعتراف راسخان در علم به ناآگاهیبه این پرسش که 

است که  ی و خارجیتعالی، واقعیتی عین اهی در اموری مانند کنه ذات باریراسخان در علم به ناآگ
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 نشده است؛ زیرا موضوع سخن در آیة تأویل بدان پرداخته از آن گزارش داده، اما در آیة( ع)علی 

به  ه عجزِ راسخانِ در علمپس از بیان اعتراف ب (ع)علی . تأویل، محکمات و متشابهات قرآن است

تراف به عجزشان ایشان با عنوان مزبور را همان اعد کنه ذات خدای تعالی، وجه تسمیة اموری مانن

در اعتراف به ( ع)معصومان  کلام ی ازیها نمونه. شمارد که واقعیتی عینی و خارجی است می

  2.کند آن حکایت می از نیز -اند که در پانوشت آمده -نه ذات خدای متعالناآگاهی از ک

 

 اشباح اختلافِ عبارت در نقل خطبة. 9
فلزموا الإقرار بجملة ما جَلوا »: ین استچن عبارت مورد بحث -الله رحمة-طبق نللِ صدوق 

فقالوا » جملة. (51و  55ـ[ تابی]صدوق، ) «آمنّا به كلّّ من عند ربّنا: تفسیره من الغیب المحجوب فقالوا

البلاغه وجود ندارد، ولی بر اساس نلل  نهج الله َر ةرحمَر نقلّ سید رضی  «آمنّا به كلّّ من عند ربّنا

                                           
و لاأثنی ثناءا علیك أنت كما أثنیت »، (551[: تابی]صدوق، )« ما عرفناک حقّّ معرفتك» :وسلم آله و علیه الله رسول خدا صلی .2

؛ مجلسی، 5/322ج: 5151ابن طاووس، ) «و لایبلغ الواصفون كنه عظمتك... أشَد أنّك سیدي»، (جا همان)« علی نفسك

مجلسی، ) «كلّت الأوهامّ عن تفسیر صفتك و انحسرت العقول عن كنه عظمتك»: السلامّ علی علیه. 2. (521/ 08ج : 5103

ینته إلیك نظر و  و لسنا نعلم كنه عظمتك، إلاّ أنّا نعلم أنّك حی قیومّ لاتأخذک سنة و لا نومّ، لم»، (213/ 02ج :5103

و حار فی »، (232/ 27ج: 5103؛ مجلسی، 308/ 502، خطبه 222 /520خطبه :  5152صبحی صالح، )« یدركك بصر لم

ملكوته عمیقات مذاهب التفكیر و انقطع َون الرسوخ فی علمه جوامع التفسیر و حال َون غیبه المكنون حجب من الغیوب، تاهت 

عجزت  و»: السلامّ امامّ سجاَ علیه. 3 .(532ا 531/ 5ج: 5322كلینی، ) «فی أَنی أَانیَا طامحات العقول فی لطیفات الأمور

ی معرفتك إلاّ تجعلّ للخلقّ طریقا إل العقول عن إَراک كنه جمالك و انحسرت الأبصار َون النظر إلی سبحات وجَك و لم

عجز الواصفون عن كنه صفته و لایطیقون حملّ »: السلامّ امامّ صاَق علیه. 1 .(520/ 01ج :5103مجلسی، ) «بالعجز عن معرفتك

أجلّّ   إنّ اللّه»: السلامّ امامّ كاظم علیه. 2. (537/ 5ج: 5322كلینی، )« ه بالكیفیة لایتناهی إلیهه لأنّمعرفة إلَیته و لایحدّون حدوَ

: 5103؛ مجلسی، 502/ 5همان، ج) «و أعلی و أعظم من أن یبلغ كنه صفته فصفوه بما وصف به نفسه و كفّوا عمّا سوي ذلك

 ؛32 :[تابی]؛ صدوق، 25/ 5ج: 5323صدوق، )« یقّ بینه و بین خلقهة و كنَه تفرذاته حقیق»: السلامّ امامّ رضا علیه. 2. (3/222ج

 (.228/ 1ج: 5103مجلسی، 
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الإقرار بجملة ما جَلوا »: السلام است و در این صورت، جمله امام علیهکلام  وجز الله ةرحمصدوق 

که  تأویل است در آیة «یقولون آمناّ به كلّّ من عند ربّنا»ناظر به جمله  «تفسیره من الغیب المحجوب

از اعتراف راسخان در علم به ناآگاهی از تأویلِ آیاتِ متشابه ( ع)ن گزارش امیر مؤمنان آ تیجةن

 .قرآن است

-نی نیست؛ لذا برای نلل صدوق پذیرفتکه قبلاً بیان کردیم،  هایی اشکال دلیلاین مطلب به 

اهمیت  ی، توجه به این نکتهپیش از پرداختن به پاسخ اصل. باید توجیه معلولی ارائه شود -الله رحمة

فراوانی  افزون بر تفاوت یادشده، در موارد نسبتاً (ره)دارد که خطبة مورد بحث در نلل سید رضی 

ع فاوت است؛ نلل سید رضی به نثری زیبا، استوار و مسجمت از حیث الفاظ و تعبیرها، با نلل صدوق

از زیبایی و  که در آن حد ،بر خلاف نللِ صدوق کند، ت میت آن حکایالت و دقاصاز است که 

این نکته و  با نظر به .گیرد ت میبنابراین احتمال نلل به معنی در آن قو هماهنگی الفاظ نیست،

 :کرداعتماد  توان به نلل صدوق شواهد زیر نمی

السدَ المضروبة َون » های تمرطرب است؛ زیرا عبار دیثمتن ح( ره)بر اساس نلل صدوق . 2

ما » گویای آن است که ملصود از و موضوع سخن در خطبة مزبور« المحجوبغیب ال»، «الغیوب

حاکی از  «فقالوا آمنّا به كلّّ من عند ربّنا» ةجمل تعالی است، ولی کنه ذات و صفات باری «جَلوا

این تعارض در متنِ  با وجود بنابراینتأویلِ آیات متشابه است؛  «ما جَلوا»آن است که مراد از 

 .توان بدان استناد جست نمی روایت

بر اساس کند که یکی از راویان  این احتمال را تلویت میدر نلل مزبور  ها ناهماهنگی عبارت. 2

 الإقرار بجملة ما جَلوا»توضیحی برای منزلة  را به «فقالوا آمنّا به كلّّ من عند ربّنا» فهم خود جملة

نلل مزبور  توان به بنابراین با قوت گرفتن این احتمال نمیافزوده است؛  (ع)به کلام علی  «تفسیره

 .کرداعتماد 

افزون بر م است؛ زیرا این نلل، نلل سید ملد (ره)با نلل صدوق ( ره)در تعارض نلل سید رضی . 9

، است ، با مفاد احادیث مشهور و ملبولی که در باب آیات متشابه رسیدهاستواری الفاظ و تعبیرها

 و به حکم اخبار علاجیه که شاذّ و نادر است( ره)است؛ بر خلاف نلل صدوق  سازگار و قابل جمع
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جمهور  ابن ابی ؛22ـ3/ 9ج : 29 2، ؛ صدوق18/ 2ج : 2915کلینی،  .نك) باید کنار گذاشته شود

  (.299/  ج : 25 2احسائی، 

یادشده، از  های بخشد؛ زیرا افزون بر اشکال نمی اعتباری به آن (ره)تند بودن روایت صدوق مس

حیث سند نیز مخدوش است؛ در سند آن علی بن العباس و اسماعیل بن اسحاق وجود دارد که 

 .(18ـ  11/ 22ج ،23 2 ،؛ خوئی588/ 2ج: 29 2اردبیلی،  .نك)اولی ضعیف و غالی شمرده شده 

 .(18ـ  22/11ج :23 2 خوئی،)دومی نیز توثیق نشده است 

 

 در تعریف محکم و متشابه مه طباطبایىدیدگاه علا. 1 

. است کرده محکم و متشابه به تفصیل بحث دربارةهفتم آل عمران  ةذیل آی (ره) مه طباطبایىعلا

  :نویسد مزبور مى ةیوى نخست در تفسیر آ
متشابهات به  باع بیماردلان ازل محکمات قرار داده شده و نیز اتملاب از اینکه در آیه متشابهات

ذکر شده است، این امور دلالت دارد که ( به عنوان ویژگى متشابهات)انگیزى و تأویل  هدف فتنه

، مراد آن براى شنونده ناى باشد که به صرف شنید گونه  ملصود از تشابه آن است که آیه به

د آیه مشخص که با رجوع به محکمات، ملصوکه مردد بین چند معنى باشد تا آند، بلمشخص نشو

گردد، ولى آیه محکم، به  محکم مى شود، در این صورت، آیة متشابه نیز به واسطة آیة محکم،

 .(22 / 9ج :[تابی]) خودى خود محکم است

مه در بحث مبسوط خود علا رسد، لیکن اشکال به نظر مى و بى موجه متشابه دربارةشده بیانِ یاد

دهد که با  محکم و متشابه، پس از نلد و بررسى آراى گوناگون، تعریفى براى متشابه مى دربارة

  :تعریف نهایى ایشان چنین است .نخست وى متفاوت استبیان 

انگیز  معنایى شبهه ى است که برا شود، متشابه آیه هفتم آل عمران استفاده مى بر اساس آنچه از آیة

اى که از راه قواعد معمول  گونه لفظ نیست، به کند و این تردید از ناحیة لالت مىو مورد تردید د

جهت است که نزد اهل زبان، رفع شود؛ مانند ارجاع عام و مطلق به مخصص و ملید، بلکه از آن 

محکم که ة ارى دارد و آن آیات است، ناسازگدیگرى که از محکم معناى آن با معناى آیة

 .(2 /9ج :[تابی]) باشد مورد تردید مى در مفاد آن نیست، بیانگر حال آیة تردیدى



 29/ علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

  

رساند که با  نایى را مىمردد بین چند معنی نیست، بلکه مع متشابه ةبر اساس این تعریف، مفاد آی

 .دشو ست؛ لذا موجب شبهه و تردید میا محکم ناسازگار ةمعناى آی

پایان،  راجع به متشابه است؛ لذا آن را در (هر)مه رسد تعریف اخیر نظر نهایى علا مى به نظر

راجع به مفاد شمارى از آیات  وی آنچه. است کردهآراى گوناگون بیان  بررسى پس از نلد و

مؤید این  آرا سخن ایشان در نلد یکى ازاند، و نیز  اظهار کرده قرآن در اسلامکتاب  متشابه در

  .(91 و 95: 2912) تمطلب اس

آیاتى منحصر  این است که بر اساس آن، متشابه در (ره)مه تعریفِ نهایی علا اشکال

آیاتى  در میان متشابهات که حکم دلالت دارد؛ درحالىم ةه بر معنایى ناسازگار با مفاد آید کشو مى

عنى احتمال بیش از یك م ها وجود دارد که بر معناى خاصى دلالت ندارد، بلکه در مفاد آن

مردد بین دو معناى  (5/ طه) «الرحمن علی العرش استوي» ةشریف ةبراى مثال، مفاد آی ؛رود مى

خداوند بر تدبیر »: معناى کنایى .2 ؛«خت قرار گرفتخداوند بر ت»: معناى حلیلى. 2 :متفاوت است

 .«عالم استیلا یافت

کنایى، صحیح و  دو معناى حلیلى و یك از در هر «استوي علی العرش»جا که کاربرد تعبیر از آن

 «ء لیس كمَله شى»محکم  ةنظر از مفاد آی با صرف ،(9/52ج: 21 2 زمخشرى،) ،رایج است

ود؛ ش مزبور دچار تردید مى ةشنونده در مراد آی ،استیى بودن تعبیر که قرینه بر کنا (22/ شورى)

ویژه  هو وفور آن در قرآن کریم ـ بمجازى و کنایى در کلام بلیغ  هایزیرا با توجه به کثرت تعبیر

شود،  مزبور، ظهورى در معناى حلیلى منعلد نمى ةوط به ذات و صفات الهى ـ براى آیدر آیات مرب

توان گفت بر یکى از دو  نمىبنابراین  ؛استمحکم، مجمل  ةبا قطع نظر از مفاد آی این آیه بلکه

فرماید متشابه بر  که مى) -الله ةرحم- مهدر این صورت، تعریف علا. لت داردشده دلامعناى یاد

ه د؛ زیرا دلالت بر معناى بشو نمىآن شامل  (کند که با مفاد محکم ناسازگار است معنایى دلالت مى

  .گیرد متشابهات را در بر نمى ةتعریف اخیر علامه جامع نیست و هم بنابراین ،اردخصوصى ند

بیش از یك معنى احتمال داده  ها مراد آنکه در )مه، آیات مجمل بر اساس تعریفِ نهایی علا

رسد  مىبه نظر . رود متشابه به شمار نمى های مصداقاز ( شود و ظهور در معناى خاصى ندارد مى
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. اند بیان کرده« مجمل»با « متشابه»چیزى است که در ردّ مترادف بودن مطلب این دلیل ایشان بر 

 :حاصل کلام ایشان این است
کنند و  ها به مبینَ ـ پیروى نمى ست که از الفاظ مجمل ـ پیش از ارجاع آنروش اهل زبان چنین ا

و محکم عین  ،عین مجمل بنابراین، اگر متشابه. دهد چنین کارى را نمى ذوق تفهیم و تفهمّ، اجازة

از مجمل پیروى  -مبیَن باشد، همچنان که پیش از ارجاع مجمل به مبیَن هیچ کس ـ حتى اهل زیغ

هفتم آل  ید کسى از آن پیروى کند، لیکن آیةپیش از ارجاع متشابه به محکم نیز نباکنند،  نمى

از متشابهات پیروى  رجاع متشابهات به محکماتعمران گویاى آن است که اهل زیغ پیش از ا

این مطلب گواه تغایر متشابه و مجمل است؛ زیرا اگر متشابه عین مجمل بود، اهل زیغ . کنند مى

بنابراین، پیروى آنان از متشابه دلیل بر . کردند ن به محکم، از آن پیروى نمىپیش از ارجاع آ

 .( 9-99/ 9ج :[تابی]) مغایرت مجمل و متشابه است

، واقعیت خارجى گویاى آن است که است  دهکراظهار  الله رحمةمه بر خلاف آنچه علا

بلکه احتمالات معنایى اشخاص در برخورد با آیات مجمل ـ که دلالت بر معناى خاصى ندارد، 

کس رأیى برگزیده و در تحکیم آن به  اند، بلکه هر ها وجود دارد ـ توقف نکرده متفاوتى در آن

کلامى فلهى و  ،عوامل ظهور آراى گوناگون تفسیرى یکى از. است کردهقراین و شواهدى استناد 

ات یتربصّن بانفسَن ثلاثة و المطلق» سورة بلره، 228 ةمثال در آیة شریف ؛ براینیز همین امر است

؛ 522:  2 2 ،؛ همو13/ 5ج:  2 2، ابن فارس) مشترک بین حیض و طهر است« قرء» ة، کلم«قروء

شده یاد ةسبب اجمال آی این اشتراک .(298 و 291/ 2ج: 23 2؛ طوسى، 92/   ج : 291ابن اثیر، 

انتظار  شده باید سه طهر داده  زنان طلاق. 2 :شود دو احتمال داده مى است و در معناى آن شده

 .شده باید سه حیض انتظار بکشند زنان طلاق داده. 2 ؛بکشند

مانع از حمل آن بر هر یك از دو احتمال مزبور نشده است، بلکه عالمان  آیهبا این حال، اجمال 

مسیب و  ابن ،اند و ابوحنیفه و یارانش برگزیدهل را احتمال او (ع)البیت  شیعى به پیروى از اهل

عمر، مالك و شافعى نیز احتمال اول را  شه، ابنیعا. اند تمال دوم را اختیار کردهاح ،مجاهد بنا

روشن است که آراى  .(33-38/ 2ج : 25 2؛ طبرسى، 298و  291/ 2ج  :23 2 طوسى،) اند پذیرفته

 .داد نظر رخ نمى ن نبوده است؛ زیرا در آن صورت، اختلافیادشده بر اساس ارجاع مجمل به مبی
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تعریف ( ره)علامه  ست که بر خلاف تعریفِ نهاییِا حاصل بحث در تعریف محکم و متشابه این

 . وی صحیح و ملبول است نخستِ

 

 گیری هنتیج.   

جویی و  پی «یتبعون ماتشابه»مراد از اتبّاع در .  : آیدمی دسته از مباحث این پژوهش نتایج زیر ب

بر اساسِ ظاهر . 2 ، نه پیروی از متشابهات؛(ستن متشابهاتجُ)متشابهات است  از پیرفتنِ بیماردلان 

بر اساس .   تشابه بیان مراد و معنایِ آن است؛آیة هفتمِ آل عمران و احادیث، ملصود از تأویلِ م

نیست و  «الله« »...فی العلم ولایعلم تأویله الا الله والراسخون»شواهد گوناگون محلِ وقف در 

بر عِدل ( ره)طباطبایی  دلایلِ علامه رسد به نظر می. 5است؛  «الله»بر  عطفِ« ن فی العلمالراسخو»

ناتمام  «ا تشابه منهواما الذین فی قلوبم زیغ فیتبون م»برای  «...الراسخون فی العلم یقولونو»بودنِ 

بارة راسخانِ در علم با در( ع)از کلام امام علی ( ره)یی طباطبا هبرداشت علام. 1 و مخدوش است؛

تعریف نخستِ . 1 ودِ علامه در تأویل ناسازگار است؛مبنای خ رِ کلام حررت، دلایل عللی وظاه

 .داردضعف و اشکال  وی تعریف نهاییِعلامه برای محکم و متشابه صحیح و 

   

 منابع

 . لشهداانتشارات سیدا: قم .عوالی اللآلی  (.ق25 2) جمهور احسائی ابن ابی -

مؤسسه : قم .  چ .فی غریب الحدیث و الاثر يةالنها (.ش 291) ابن اثیر، مبارک بن محمد -

  .مطبوعاتی اسماعیلیان

دفتر تبلیغات : قم .جواد قیومی اصفهانی به تحلیق .اقبال الاعمال (.ق 2 2) ابن طاووس، علی -

 .اسلامی

  .الکبرى بمصر �������� ������� :مصر . 2چ  .شرح ابن عقیل  (.ق 298) ابن علیل همدانی -

 .دارالفکر :بیروت .اللغةمجمل  (.ق 2 2) أحمد بن زکریا ابن فارس، -

: قم .عبد السلام محمد هارون تحلیقبه  .اللغةمعجم مقاییس  (.ق 2 2) ___________ -

 .الإعلام الإسلامی همکتب



 عمران در تفسیرِ آیة هفتم آل بررسی دیدگاه علامه طباطبایی/ 21

 

 .نشر أدب الحوزه: قم .لسان العرب (.ق25 2) ابن منظور، محمد بن مکرم -

 :قم .محمد محیی الدین عبد الحمید: تحلیق ،مغنى اللبیب (.ق 2 2) نصاریابن هشام ا -

 .الله مرعشی نجفی کتابخانه آیت انتشارات

 .دار احیاء التراث العربی :بیروت .البحر المحیط (.ق22 2) حیان، محمد بن یوسفابو -

 .دارالاضواء: بیروت .جامع الروات (.ق29 2) اردبیلی، محمد بن علی -

 .��مکتبة المرترو :ایران .معجم مفردات الفاظ القرآن (.تایب) اصفهانی، راغب -
 :قم .صفوان عدنان داودی به تحلیق .مفردات الفاظ القرآن (.ق21 2) ___________ -

  .النور طليعةمنشورات 
 .مؤسسة البعثة :قم .البرهان فی تفسیر القرآن (.ق21 2)بحرانی، سیدهاشم  - 

محمد عبد الرحمن : تحلیق .انوار التنزیل و اسرار التأویل (.تابی ) بیراوى، عبد الله بن عمر -

 .دار احیاء التراث العربی .مرعشلی

 .دار احیاء التراث :بیروت .ابن عاشور: تحلیق .الکشف والبیان (.ق22 2) ثعلبی، ابو اسحاق -

  .��مکتبة المرترو: تهران .2 چ .المعجم الوسیط (.ق21 2) جمعى از نویسندگان -
 . انتشارات اسراء :قم .2چ  .قرآن در قرآن (.ش29 18)  ادى آملى، عبداللهّجو -

دار  :بیروت .أحمد عبد الغفور العطار: تحلیق  .لصحاحا (.ق21 2) اسماعیل بن حمادجوهری،  -

 .العلم للملایین

  .ناهید :تهران .2 چ .پژوهى نامه قرآن و قرآن دانش (.ش2982) خرمشاهی، بهاء الدین -

 . العلم منشورات مدینة : قم .معجم رجال الحدیث (.ق23 2) ی، سیدابواللاسمخوئ -

 .دار المعرفة :بیروت .تفسیر المنار. (تا بی)رضا  ،رشید -
 .دار احیاء التراث العربی :بیروت. 9 چ .مناهل العرفان (.تا بی) زرقانى، محمد عبد العظیم -

دار  ناشر: بیروت .قائق غوامض التنزیلالکشاف عن ح (.ق21 2) محمود بن عمر زمخشری، -

 . الکتب العربی

: تحلیق .حقائق التأویل فی متشابه التنزیل (.تا بی) رضى، محمد بن حسین شریف سید -

  .ميةدار الکتب الإسلا :قم .کاشف الغطاء
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 .سید رضی (.ق22 2) محمد .عبده .هنهج البلاغ (.تا بی) سید شریف رضى، محمد بن حسین -

  .الذخائردار  :قم

 . قم .ةدار الهجر (.ق22 2) صبحی صالح .البلاغه نهج ____________ -

 .محمد ابوالفرل ابراهیمتحلیق  .الاتقان فی علوم القرآن (.تا بی) الدین سیوطی، جلال -

 .منشورات رضی
مؤسسه : قم .سید هاشم حسینی تهرانیتصحیح و تعلیق  .التوحید (.تابی) صدوق، محمد بن علی -

  .ر اسلامینش

. 2 چ .تصحیح سیدمهدی حسینی لاجوردی .عیون اخبار الرضا(. .ش2919) ___________ -

  .قم

مؤسسة  :بیروت .حسین اعلمی: تحلیق .عیون اخبار الرضا (.ق 2 2) ___________ -

 .الأعلمی

  .نشر اسلامی مؤسسة: قم .من لایحضره الفقیه (.ق 29 2) ___________ -

 .نشر اسلامی مؤسسة :قم .فی تفسیر القرآن المیزان (.تابی) حسین طباطبایی، محمد -

  .دفتر انتشارات اسلامی :قم .قرآن در اسلام (.ش 2912) __________ -

 .من العلماء لجنة تحلیق .فی تفسیر القرآن مجمع البیان (.ق 25 2) طبرسی، فرل بن حسن -

  .بیروت الأعلمی مؤسسة

چاپ انتشارات کتابخانه  .فی تفسیر القرآن جمع البیانم (.ق 1403) ___________ -

  .اللَه نجفی مرعشی تآی

صدقی جمیل  تحلیق .القرآن أویل آیت عنجامع البیان  (.ق 25 2) محمد بن جریر ،طبری -

  .والنشر عةدار الفکر للطبا: بیروت .العطار

 :بیروت. لیطبع رح. عن تأویل آی القرآنجامع البیان  (.ق21 2) ___________ -

 . دارالمعرفه
مکتب . املیقصیر العتحلیق  .التبیان فی تفسیر القرآن (.ق23 2) طوسى، محمد بن حسن -

  .قم. الاعلام الاسلامی
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 . البعثة مؤسسة: قم. عیاشیالتفسیر  (.ق22 2) عیاشی، محمد بن مسعود -

احیاء  دار:  بیروت .9 چ (.تفسیر کبیر) مفاتیح الغیب (.ق22 2) فخر رازی، محمد بن عمر -

 .التراث العربی

 يةدار المصر :مصر .احمد یوسف نجاتى: یقتحل .معانی القرآن (.بی تا) فرّا، یحیی بن زیاد -

 .للتألیف والترجمه

  .نشر اسلامی مؤسسة :قم (.ترتیب بکائی) العین (.ق 2 2) فراهیدی، خلیل بن احمد -
 .2 چ. ر مهدی المخزومی و إبراهیم السامرائیالدکتو: تحلیق ،العین(. ق22 2) __________ -

  . رهدار الهج

 . چاپ ایران .البلاغه نهج(. تا بی) الاسلام، سید علی نلی فیض -

 .هدار الهجر مؤسسة :قم .المصباح المنیر (.ق25 2) فیومی، احمد بن علی -

  .هالاسلامیدارالکتب : تهران .لکافیا (.ش2915) کلینی، محمد بن یعلوب -
 .هالعلمیدار الکتب  :بیروت .تفسیر الماوردی (.م2332) اوردی، علی بن محمدم -

 .مؤسسه وفا :بیروت .9 چ .بحارالانوار (.ق29 2) مجلسی، محمدباقر -
 .انتشارات التمهید: قم .علوم قرآنی .(ش2918) محمد هادیمعرفت،  -

 ش .پژوهشهاى قرآنى مجلة .«تأویل از دیدگاه علامه طباطبایى» (.ش2911) ___________ -

 .22 و 3
 .نشر اسلامی مؤسسة :قم .التمهید فى علوم القرآن(. ق22 2) ___________ -
 ..8 -1 ش .بینّاتمجلة  .«سیر نگارشهای علوم قرآنی» (.ش 291) مهدوی راد، محمد علی -

  (.ع)آل البیت  مؤسسة :بیروت .2 چ. مستدرک الوسائل (.ق28 2) نوری، میرزاحسین -

 و  3ش  ،پژوهشهاى قرآنى مجلة .«های قرآنی پایان نامه» (.ش2911) شم زاده، محمد علیها -

22. 
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